
  
  
  
  

  ها در آذربايجان ها و عاشق نگاهي به جايگاه ساياچي

 خاني عذرا زلف

  
هـاي دور، حـافظ، ناقـل و          هنرمندان بومي از زمـان    

انـد    سيقي و خوانندگان اشعار محلي بوده     اجراكنندگان مو 
، )عاشـيق (عاشـق   : اي بـه نـامي مثـل        كه در هر منطقه   
در بـين مـردم      ...، شـعرخوان و   )بخشو(ساياچي، بخشي   

  .شهرت دارند
خواهيم به معرفي نقـش و جايگـاه          در اين مجال، مي   

اين امر بـا    . ها در آذربايجان بپردازيم     ها و عاشق    ساياچي
 نوارهـاي صـوتي و مقـالات و كتـب           استفاده از اسناد،  

  .موجود در گنجينه فرهنگ مردم راديو ميسر شده است

 سايا
از تاريخچه سايا اطلاع    .  اشعاري موزون هستند   1ساياها

                                                                             
اند، بر اين اساس      را به معني ساية درخت گرفته     » سايا«زبانان    فارسي. 1

را به معنـي    » سايا«دكتر صديق   .  درخت علاقه دارد    كه چوپان به ساية   
» سايا«،  »ساياها«آقاي كوچللر در كتاب     . بزرگ شمردن آورده است   
خـانم وفـايي   . گفـتن آورده اسـت   سـرهم  را به معني شمردن و پـشت  

 .اي دارد و نه انشعابي  ريشه، اسم است، نه»سايا«: معتقدند

ها قدمت ساياها را به     ولي ساياچي . دقيقي در دست نيست   
سـاياها شـش نـوع      . دهنـد   زمان حضرت آدم نسبت مي    

گچسي   اياسي يا تَكه  بايرام س «،  »چوپان ساياسي «: هستند
، »غيش ساياسي «،  »ياس ساياسي يا آغلار   «،  »چي  يا تكم 

مجلس ساياسي يا   «، و   »ياغيش ساياسي يا چمچه خاتون    «
  .»قوشماجالار

  ساياچي
ها هستند با اين تفاوت كه ساز         ها مانند عاشق    ساياچي

. خوانند سرودة خودشان نيست     ندارند و اشعاري را كه مي     
بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فـاعلات      ساياها هشت هجايي و     

. شود  بند تكرار مي    هستند كه بيت پنجم به صورت ترجيع      

خواننـد  ها به نسبت سـايايي كـه مـي          ساياچي
بـايرام«هركدام پيك موضـوعي هـستند مـثلاً         

ــي ــار و » ساياس ــك به ــي«پي ــاس ساياس »ي
 .دهندة سوگواران است تسلي
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خوانند هركدام پيـك      ها به نسبت سايايي كه مي       ساياچي
پيـك بهـار و     » بـايرام ساياسـي   «موضوعي هستند مثلاً    

هـا    ساياچي. دهندة سوگواران است    تسلي» ياس ساياسي «
  .عشاير هستندمتعلق به ايل و آشناي همة ايلات و 

  چوپان ساياسي
 روز بعـد از عيـد       45ها در فـصل يـيلاق و          ساياچي

آنها يك تا سه نفر هستند كه به نوبت و يـك            . آيند  مي
لباسشان معمولي و وسيلة آنهـا      . خوانند  نفس اشعار را مي   

زننـد و صـداي       دو چوب است كه آنها را بـه هـم مـي           
ا در  شـعره . كننـد   ها را با آهنگ اشعار تنظيم مـي         چوب

  .است... تعريف از گوسفندان، دوري مرض از گله و

  ياس ساياسي
ها گاهي بـه خـاطر سـوگواري بـه مجلـس              ساياچي

 خصوص جايي كـه جـواني فـوت          آيند، به   عزاداري مي 
چون پوشيدن لباس سياه بين عشاير مرسـوم        . كرده باشد 

آنها معمـولاً   . دهند  ها هم تغيير لباس نمي      نيست، ساياچي 
كنند و    دارند يا موهايشان را پريشان مي        برمي كلاهشان را 
  .زنند چوب نمي

  بايرام ساياسي
. هـستند » بـايرام ساياسـي  «راه  ايلات، عيدها چشم به 

سـازند و بـر سـر         ها عروسكي را با پشم بز مـي         ساياچي
بز در بين عشاير سـمبل شـيطنت        (كنند    چوبي نصب مي  

ه به  كنند ك   هايي هم به چوب آويزان مي       و زنگوله ) است
هـا بـا نـواي        بچـه . دهند  هنگام خواندن، آن را تكان مي     

  .زنند ها دست مي زنگوله

  مجلس ساياسي
اين نوع ساياها به علت كوتاه و موجزبودن، فراگيري        

به همين علت بين مردم رايجند اين سايا        . تري دارند   آسان
 آنهـا    در رديف شعر كودكان است، ولي با توجه به وزن         

اين اشعار بر اساس داسـتان      . شوند  جزء سايا محسوب مي   
انـد كـه      اي سروده شده    هاي اسطوره   يا افسانه و شخصيت   
شوند ولـي     كردن كودكان خوانده مي     ظاهراً براي سرگرم  

  .مضموني تاريخي دارند

  غيش ساياسي
هـا بـه در       در مرند از اول چله بزرگ به بعد ساياچي        

 روند و اشعاري را در وصف دسـت و دلبـازي    ها مي   خانه
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اين اشـعار   . خوانند  صاحبخانه و تعريف از فرزندان او مي      

گاه به صورت دعا و ثنا و گـاهي هـم طنـز و انتقـادي                
. داننـد   يمن مـي    مردم مرند آمدن ساياچي را خوش     . است

 دو چوبدسـتي دارنـد و يـك تـوبره كـه از          هـا   ساياچي
آوري   چوبدستي به عنوان سـاز و از تـوبره بـراي جمـع            

  .كنند ه ميهداياي مردم استفاد

  عاشق
ام وابـسته     عاشق هستم و عزيز بودنم به ايل و طايفـه         

  است
  معناست اگر وطنم نباشد عاشقي من بي
  اي عزيز چشم انتظار تو هستم
  حتي اگر تا دم مرگ تو را نبينم

  انتظارت هستم در روز محشر چشم
گـردي اطـلاق      عاشق در آذربايجان به نوازندگان دوره     

همراه دارند و در مجالس جشن و » ساز«شود كه هميشه  مي
ــوه ــه عروســي و قه ــا همراهــي  خان ــا ب ــاوالچي«ه و » 1ق

 و  3هـا شـعر     عاشـق . خواننـد   نوازند و مـي     مي» 2بالابانچي«
» 4سـاز «اسم عاشق معمولاً بـا      . سازند  آهنگشان را خود مي   

آنها معتقدند كه ساز را در مرحلة ساخت بايد . مترادف است
  .دقيقه در آب نگه داشتهفت روز، هفت ساعت و هفت 

                                                                             
 نوازندة قاوال يا دف: قاوالچي. 1
 نوازندة بالابان كه سازي است شبيه سرنا: بالابانچي. 2
 .گويند مي» سوز«به شعر عاشق . 3
آلتي شبيه تار است، مركب از نه سيم كه به هنگام نواختن آن             : ساز. 4

بوده كه شـبيه    » وزقوپ«نام ابتدايي و قديمي آن      . فشارند  را به سينه مي   
 .هاي امروزي است كمانچه

گـردي هـستند كـه       ها جدا از خوانندگان دوره      عاشق
ها ادبياتي غنـي   عاشق. ممكن است در مناطق ديگر باشند 

 از آثار ادبـي كهـن   دده قورقـود كتاب . و سرشار دارند 
هـاي    عاشـق . هاست كه موضوع آن حماسي است       عاشق

  :توان بر دو دسته تقسيم كرد آذربايجان را مي
هاي ماهر و استاد كه استعداد و طبع شـعري            عاشق. 1

هـاي مـردم را اجـرا         سرشار دارند و علاوه بر آنكه ترانه      
هاي جديد خلق  ها و ترانه   ها، منظومه   كنند، خود روايت    مي
  .كنند مي

هايي كه تنهـا مهـارت نـواختن و خوانـدن             عاشق. 2
هاي ماهر را     ها و روايات عاشق     ها، منظومه   دارند و سروده  

  .كنند مياجرا 
 آهنـگ بـراي سـاز    72هـا بـيش از     تاكنون عاشـق  

هـا و     اند كه با احوال، روحيه، مبارزات و پيروزي         آفريده
از .  داده شده است    ها تطبيق   هاي قهرمانان منظومه    شكست

دوبيتـي،  : هاي مـشهوري چـون      توان آهنگ   آن ميان مي  
تئـل، گرايلـي، كرمـي يـا          ديلمقي، يـوردئيري، سـادي    

  .را نام برد... وكرم، مخمس  نيق
عاشـق عبـاس    : تـوان بـه     هاي معروف مـي     از عاشق 

توفارقانلي، خسته قاسم، عاشق واله، اماني، ساري عاشـق،         
عاشق معصوم، طاهر ميرزا، عاشق قورباني و عاشق علـي          

تـرين هنرمنـدان زمـان        عسگر اشاره كرد كه از برجسته     
  .اند خود بوده

ددهكتاب  . ها ادبياتي غني و سرشار دارند       عاشق
هاسـت كـه  از آثـار ادبـي كهـن عاشـق         قورقود

 .ضوع آن حماسي استمو
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  عاشق خسته قاسم
  »داشي  خسته قاسيم تيكمه«
  »اش پر اشك دلش پر از غم، و ديده«
  »چون قوي سبزينه سر«
  .»در آسمان به پرواز آمد«

حومـة تبريـز    » داش  تيكمه«خسته قاسم در روستاي     
. از زندگي او اطلاع دقيقـي در دسـت نيـست          . متولد شد 

آنچه مسلمّ است اين كه وي دوران كودكي و جـواني را            
سـفر بـه    او بـه هنگـام      . در زادگاه خود بـه سـر آورد       

  :داغستان، قوشماي زير را سروده است
  ايد، هاي زيبا كه بر بام ايستاده كبك

  روم، شما را به كدامين كس وا سپارم؟ من مي
  بنديد پوشيد و شال مي سرخ و سبز مي

  .شويد اي به جامة ديگر اندر مي و از جامه
  ها، شكارزار كبكان است، ستيغ سنگ تخته

  .يابند خود را ميكنند و دوستان  قاق ـ قاق مي
  اگر گذرگاهشان سخت باشد و شكارچي ناشي،

  .شوند تا گذرگاه آسمان فراز مي
» عاشيق لزگي احمد  «خسته قاسم در سفر داغستان با       

لزگـي احمـد در ايـن    .  كرد و بر او پيروز شـد  1دئيشمه
طبـق سـنت    . ناميده اسـت  » 2دده«دئيشمه او را استاد و      

  .وان دده بيابدتواند عن عاشقان، كمتر عاشقي مي
  پرسم اي دده قاسم، از تو مي

  گردد؟ آن چيست كه اين جهان را مي
                                                                             

پرسـش و   . هاست  نوعي مسابقه ادبي بين عاشق    : (deyšma)ه  مدئيش. 1
  پاسخ

  (dada)دده . 2

  شود؟ مركب نوشته مي كدام كاغذ است كه بي
  .نويسد كدام قلم است كه اين دفتر را مي

ــا و     ــعرهاي زيب ــه ش ــت ك ــي اس ــاعر تغزل او ش
  .انگيزي دارد  دل3»هاي مه الله  گؤزه«

  عاشق قورباني
حكومت شاه اسماعيل ختايي    عاشق قورباني در زمان     

كرد و در رستاخيز بزرگ ادبـي و فرهنگـي            زندگي مي 
اطلاع دقيقـي در مـورد تـاريخ        . شاه اسماعيل ظهور كرد   

پژوهـشگران ادبـي    . تولد و مرگ او در دسـت نيـست        
» ديـري «دهند كه عاشق قورباني در روستاي         احتمال مي 

در بـه همـين دليـل       . به دنيا آمده باشد   ) از توابع تبريز  (
ديريلـي  «انـد، نـامش را        اي كه به ياد او سـروده        منظومه
هاي خود قورباني هـم نـام         در سروده . اند  آورده» قورباني

  .اين روستا آمده است
قورباني نخستين عاشقي است كه آثاري نسبتاً پرحجم      

او هنرمنـدي   . و سرشار از ذوق به يادگار گذاشته اسـت        
ار او داراي   بعـضي از اشـع    . سـرايي داناسـت     ماهر و غزل  

  .مضامين اجتماعي و اخلاقي است

  عاشق واله
 دوازدهم هجري    آور سدة   هاي نام   عاشق واله از عاشق   

. است كه با آثار تغزلي و غنايي خود شهرت يافته اسـت           
آيد، اين است كه در جـواني         هايش برمي   آنچه از سروده  

به تحصيلات ديني پرداخته بود و از علم تاريخ و اساطير           
                                                                             

نام نوعي شعر و مقامي در موسـيقي محلـي          : (qozallama)ه  ملَّ  گؤز. 3
  آذري
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» جهنمـه «هـايي بـه نـام         او در سـروده   . ه بـود  نيز آگا 

  :گويد مي
  شاهان صاحب جنگ آمدند،

  جمشيد جم، نوشيروان، هوشنگ،
  چنگيز، تيمور لنگ، دقيانوس، هلاكو، 

  اين زمان از آنان اثري كو؟
او در همين شعر از نمايندگان برجستة شعر كلاسيك         

هـاي شـرقي سـخن        كند و از قهرمانان داستان      نيز ياد مي  
  :گويد مي

  خسرو، حسن، يوسف و زليخا چه شدند؟
  اصلي و كرم، وامق و عذرا چه شدند؟

  شيخ صنعان كه به دختر ترسايي دل باخت
  اين زمان كداميك بر جايند؟

  حافظ، نوايي، فضولي، جامي، 
  شيخ سعدي، هلالي، عرفي، نظامي

  . اند اي دنيا همگي در تو سير كرده
والـه و   اي نيز بـه نـام        هاي واله، منظومه    بر پاية سروده  

هاي   در اين منظومه برخي حادثه    .  ساخته شده است   زرنگـار 
زندگي عاشق واله به صـورت حكايـات ضـمني خوانـده            

عاشقي بـه   » دربند«بنا به روايت منظومه، در شهر       . شود  مي
كرد كـه بـسيار حاضـرجواب و          زندگي مي » زرنگار«نام  

مـد و بـا او      آ  هر عاشق استاد كه به دربند مـي       . باسواد بود 
شد و به مجازات سختي گرفتار        كرد، مغلوب مي    مناظره مي 

واله از استاد خود عاشق صمد اجازه گرفت و بـه           . آمد  مي
مناظرة زرنگار رفت، بر او پيروز شـد و او را بـه زادگـاه               

بخش اعظم منظومه را مناظرات اين دو عاشـق         . خود آورد 
نظومـه  بيشترين شعرهاي والـه در ايـن م       . دهد  تشكيل مي 

  .نگهداري شده و به دست ما رسيده است

شعر تغزلي او هنرمندانه، روان، صميمي و دقيق است         
هايي كه از زبان مردم اخذ كـرده،          و تشبيهات و استعاره   

  .رونق خاصي به شعر او داده است
هـاي آذري     شعرهاي عاشق واله، مانند ديگـر عاشـق       

  .هاي آذربايجان است گوهر سينة عاشق

  قيادبيات عاش
شـويم    در بررسي ادبيات شفاهي آذربايجان متوجه مي      

كه شعر عاشقي به ادبيات كتبي و رسمي نزديك اسـت،           
زيرا در اين نوع ادبيات سرايندة شعرها معلوم و مـشخص           

ها تـا   ولي به جهت اينكه اغلب آثار و اشعار عاشق   . است
به حال به صورت نوشته درنيامده و ثبت نشده اسـت، در            

 اجتماعي و سياسي مردم كم و بيش شكل         هاي  دگرگوني
تر جان گرفته و هميـشه        هاي تازه   عوض كرده و با رنگ    

  .ميان مردم عادي رايج بوده است
هـاي    ترين ويژگـي    ادبيات عاشقي بارزترين و روشن    

گاه اين  . هاي هنري را در خود نگه داشته است         آميختگي
آميختگي، با سه زمينة عمدة هنر يعني شـعر، موسـيقي و            

يابد و جزء ادبيات فولكلـور محـسوب          رقص وحدت مي  
هايي فراوان دارد كه همه به        ادبيات عاشقي گونه  . شود  مي

هـا و  هـا از داسـتان      گاه اتفاق افتاده كه عاشق    
ي حماسي يا عاشـقانه كـه در ميـانها  روايت

هـايي  مردم رايج بوده، سـود جـسته منظومـه        
اصلي و«هاي    منظومه: اند، مانند   دلنشين ساخته 

ــر«، »كـــرم ــاي حماســـه«، »آذري و قمبـ هـ
 .»فرهاد و شيرين«و » كوراوغلي
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قوشـما،  : شـوند، ماننـد     هاي بومي هجايي سروده مي      وزن
بنـد،    گرايلي، تجنيس، دئيشمه، باغلاما، اوستادنامه، قيفيل     

دوداق ده مميز، ديل ترپنمز، ديـواني، مخمـس، بايـاتي،           
  .اپماجا، قوشما يارپاق، حربه، زوربا و غيرهسايا، ت

ها   هاي شفاهي به دست عاشق      بسياري ديگر از منظومه   
ها   ها از داستان    گاه اتفاق افتاده كه عاشق    . خلق شده است  

هاي حماسي يا عاشقانه كه در ميان مردم رايـج            و روايت 
: انـد، ماننـد   هايي دلنشين سـاخته   بوده، سود جسته منظومه   

ــه ــاي  منظوم ــرم «ه ــلي و ك ــر«، »اص ، »آذري و قمب
  .»فرهاد و شيرين«و » هاي كوراوغلي حماسه«

: هـاي ادبيـات عاشـقي عبارتنـد از          ترين گونـه    رايج
ــما« ــي«، »قوشـ ــاتي«، »گرايلـ ــيس«، »بايـ ، »تجنـ
  .»منظومه«و » مخمس«، »دئيشمه«، »اوستادنامه«

  »قوشما«
ترين نوع ادبيات عاشقي است كه حداقل         قوشما رايج 

در پايان  . حداكثر از هفت بند تشكيل شده است      از سه و    
  .آيد قوشما، معمولاً تخلص عاشق مي

  »گرايلي«
گرايلي هشت هجايي و موضوع آن عشق و حـسرت          

  .هاي طبيعت است و زيبايي

  »باياتي«
باياتي شعر هفت هجايي چهار مـصراعي اسـت كـه           
موضوع آن شكوه و شكايت، هجران و غـم و مـضامين            

  .اجتماعي است

  »تادنامهاوس«
هاي پنـدآموز و موضـوعات        اوستادنامه حاوي خطابه  

هاي عاشقي    فلسفي و اجتماعي است كه در مقدمة منظومه       
گــاهي در اوســتادنامه از آفــرينش . شــود گنجانــده مــي

كائنات، خلقت انسان و اسطورة سليمان و اسكندر سـخن          
  .آيد به ميان مي

  »دئيشمه«
تـرين انـواع      ترين و رايـج     دئيشمه يا مناظره از جالب    

هاي   ها هنگام مناظره از انواع فرم       عاشق. شعر عاشقي است  
بند، باغلاما، اوسـتادنامه،      تجنيس، قيفيل : شعر عاشقي مانند  

  .كنند حربه، زوربا و غيره استفاده مي
هـاي مـاهر هـر از چنـدگاه            عاشق  طبق سنتي كهن،  

شوند و در حضور مـردم بـا          يكبار در مجالسي حاضر مي    
كننـد كـه هـركس       پردازند و شرط مي     مه مي هم به دئيش  

باخت، ساز خود را تحويل دهد و حتي از كـار عاشـقي             
  .دست بردارد

هـا از معلومـات دينـي، ادبـي،           در اين دئيشمه عاشق   
كنند و در هر      تاريخي، اساطيري و علمي خود استفاده مي      

نمايند و او     هايي مي   مورد از رقيب با ساز و سخن پرسش       
در تـاريخ ادبيـات     . گويـد   ن پاسخ مـي   نيز به ساز و سخ    

شاه اسماعيل بـا  «ها نظير دئيشمة      عاشقي برخي از دئيشمه   
والـه بـا    «و  » خسته قاسم با لزگي احمد    «،  »عرب زنگي 

  .، بسيار مشهورند»زرنگار
  »مخمس«

هـا   گاهي عاشـق  . در مخمس هر بند پنج مصراع دارد      
  .خوانند كنند و مي هر مصراع را دو پاره مي
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هـاي    در واقـع رمـان      در فولكلـور آذري،    1ها    منظومه
اي هستند كه از نظر حجم بيشتر و گسترش وسيع،            عاميانه

ــد ــا  . داراي اهميتن ــه آنه در فولكلورشناســي معاصــر، ب
ترين آثـار     در گذشته، در كهن   . شود  اطلاق مي » داستان«

، »حكايـت «و در دورة اسلامي،     » بوي«مكتوب آذري،   
  .ناميده شده است» ناغيل«و » قصه«

. هـاي نثـر و نظـم اسـت     هر منظومه مركب از بخش 
هاي نظم    كنند و پاره    هاي نثر را روايت مي      ها بخش   عاشق

. خواننـد   هاي گوناگون عاشقي مي     ها و آهنگ    را در ريتم  
هـاي نظـم،      تكـه . هر دو بخش پيوسته و مربوط به همند       

گرايلي و  هاي شعري بومي از قبيل قوشما،         ترين فرم   رايج
باياتي را دارند و همـه داراي ماهيـت تغزلـي و رسـا و               

هـاي درونـي      مؤثرند كه بيـشتر، هيجانـات و اضـطراب        
  .شود قهرمانان منظومه در آنها ترنم مي

تـرين اشـكال      هاي نثر در عين حال كه ابتـدايي         تكه
ترين تعبيرات    نحوي زبان را داراست، زيباترين و دلنشين      

هـا در     عاشـق . ي عاميانه را دارند   و تشبيهات دلپذير طبيع   
ور   اينجا، از گنجينة واژگان و تعـابير زبـان مـردم بهـره            

ها و تعبيرهاي بومي را وارد        شوند و به دنبال هم، قافيه       مي
  .كنند منظومه مي
شـوند؛ ماننـد      ها در مجالس شادي سروده مـي        منظومه

هاي عروسي كه چند شب پيش از جـشن سـرايش             جشن
اي را چندين     ها، منظومه   برخي از عاشق  . شود  آن آغاز مي  

                                                                             
شـود كـه واژة       اطـلاق مـي   » منظومـه «در زبان فارسـي از آن رو        . 1
مفهـوم  . ر فارسي معنايي سواي تعبيـر آذري آن دارد        ، خود د  »داستان«
 .به تعبير اصلي آن بيشتر نزديك است» منظومه«

ها   كنند و برخي ديگر، آن را هفته        روز و شب تعريف مي    
بينـد منظومـه بـه        عاشق وقتي مي  . دهند  ها طول مي    و ماه 

طول انجاميد و شنوندگانش خسته شدند، در ميان منظومه،         
» قـارا وللـي   «هاي كوتاه طنزي و هجوي مرسوم به          قصه

  .خواند انگيز مي  نشاطهاي كند و ترانه نقل مي
اي بـه حادثـة       ها در گذار از توصـيف حادثـه         عاشق

. گيرند  سرايي بهره مي    ترين اصول داستان     از ماهرانه   ديگر،
آنها معمولاً براي جلب توجه و علاقة شـنوندگان خـود،           

ها در    دلي«گويند    گذارند و مثلاً مي     اي را ناتمام مي     حادثه
  ». كوراوغلو در چنلي بئلياز زندان بمانند، از كي بگويم؟

هاي آذري را فولكلورشناسان معاصـر، در دو          منظومه
» هـاي غنـايي    منظومـه «و  » هاي حماسـي    منظومه«گونة  
تـرين    هاي حماسي كه مهم     در منظومه . اند  بندي كرده   طبقه

، »قاچـاق نبـي   «،  »كوراوغلـو «آور    هاي نام   آنها، منظومه 
هــاي  هــستند، مبــارزه» ســتارخان«و » قاچــاق كــرم«

طلبانة مردم در درازناي تاريخ پرفراز و نشيب تصوير           حق
» كـوراوغلي «هاي    برخي از آنها نظير منظومه    . شده است 

  .از مشهورترين آثار فرهنگي بشري هستند
هاي غنـايي و      ها، منظومه   نوع عظيم و گستردة منظومه    

اند كه پربارترين بخش فولكلور آذري را تشكيل            عاشقانه
آوران   هـا پيـام     نـان ايـن گونـه منظومـه       قهرما. دهند  مي

در بيشتر  . دلباختگي، وفا، صداقت، دوستي و عشق هستند      
  .رسد هاي غنايي رومانتيك، قهرمان به وصال مي منظومه

اصلي و  «: هاي غنايي عبارتند از     ترين منظومه   معروف

هاي آذري را فولكلورشناسان معاصر، در  منظومه
هـاي  منظومه«و  » هاي حماسي   منظومه«دو گونة   
 .اند بندي كرده طبقه»غنايي
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عاشـيق  «،  »عزيزنگار«،  »خان چوپان «،  »نوروز« ،  »كرم
، »عباس و گولگز پري   عاشيق  «،  »عاشق غريب «،  »پري

  .»علي خان و پري خانيم«و » شاه اسماعيل«
ها پابرجاست    و سرانجام، يك اصل هميشه در منظومه      

و آن ستيز و مبارزة قهرمانان بـا موانـع سـر راه وصـال               
در اين مبارزه قهرمان اغلب متكي به نيروي خـود          . است

  .و قواي مادي جهان است

  حماسة كوراوغلي
. داشـت » علـي كيـشي   « نـام    حسن خان، مهتري به   
حـسن خـان از مهتـرش       . شود  روزي خاني مهمان او مي    

هاي او را انتخاب كنـد        خواهد تا يكي از بهترين اسب       مي
  .نوازي به مهمانش پيشكش نماند تا وي به رسم مهمان

و » آت قيــر«هـاي   مهتـر دو اسـب جـوان بــه نـام    
حسن خان از اين انتخـاب      . كند  را پيشنهاد مي  » آت در«

دهد تا چشمان مهتر را ميـل         شود و دستور مي     باني مي عص
  .بكشند و از بينايي محرومش كنند

مهتر نابينا بعد از آن، تمـام تـلاش خـود را متوجـه              
» كـوراوغلي «كند كه مـردم او را   مي» روشن«فرزندش  

كردند، و تربيت و نگهداري از آن دو اسب را            خطاب مي 
  .سپارد هم به كوراوغلي مي

 زماني كوراوغلي عليه خان ظالم سر به        بعد از گذشت  
هاي زيادي بارهـا      دارد و در جنگ و گريز       شورش برمي 

  .دهند آن دو اسب جانش را نجات مي
ها آمده اين دو اسب در پيروزي         طور كه در قصه     آن

  .كوراوغلي نقش مهمي داشتند

  سارا
هـاي    حكايت سارا و خان چوپـان از جملـه داسـتان          

دبيات شفاهي مردم آذربايجان    انگيزي است كه در ا      حزن
هاي معنوي و     جايگاه خاصي در شيوه طرح و بيان ارزش       

  .اخلاقي دارد
سارا و خان چوپان در دشـت مغـان از نـواحي ارس             

خان چوپان در دو سـوي ارس بـراي         . كردند  زندگي مي 
از بد حادثه خـان     . كرد  چراي گوسفندان رفت و آمد مي     

 سنت متـداول،    گيرد كه بر اساس يك      ارباب تصميم مي  
سارا هيچ راه   . سارا را چند صباحي عروس خانة خود كند       

گريزي جز سـپردن خـود بـه دسـت امـواج خروشـان              
  .بيند رودخانه آرپاچايي نمي

اي     اين واقعه سارا را در ميان مردم منطقه به اسـطوره          
براي مبارزه با جور و سـتم تبـديل كـرده و او الگـوي               

حكايت . شود  مني مي صداقت و وفاداري و عفت و پاكدا      
هـاي آذربايجـاني در واقـع زمزمـة           سارا از زبان عاشـق    

اي است كه از زبان پدر سارا براي خان چوپان       گونه  مرثيه
  .شود گفته مي

تصويركشيدن   اي براي به    در واقع حكايت سارا نمونه    
  .هاي دور است موقعيت اجتماعي مردم در گذشته

  




